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 سوره نساء 11جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الْبُیيُو ِ  فِيي  فَأَمسِْكُوهُنَّ شهَِدُوا فَإِنْ مِنْكُمْ أَرْبَعَةً عَلَیهِْنَّ فاَسْتشَهِْدُوا نسِائِكُمْ مِنْ الْفاحشَِةَ يَأْتینَ  وَاللاَّتي: 08ص

 عَنهْمُيا  فَأعَْرضُِوا أَصْلَحا وَ تابا فَإِنْ فَآذُوهُما مِنْكُمْ يَأْتِیانهِا وَالَّذانِ (*) سَبیلاً لهَُنَّ اللَّهُ يَجْعَلَ أَوْ المَْوْ ُ يَتَوَفَّاهُنَّ حتََّى

 (11-11)نساء: رحَیماً تَوَّاباً كانَ اللَّهَ إِنَّ

چه خدا يک برخورد خیلي شديد راجع به فحشاء انجام  كه چنان بحثي را به مناسبت اين دو آيه شروع كرديم

ای را درست بكند كه هم متعادل باشيد    كه يک جامعه ه جور ديده و چه راهكارهايي را ديده برای ايندهد، چ مي

فرهنگ حیا و عفاف را در جامعه نگه بتواند  ها و هم در آن فحشاء نباشد! گفتیم قرآن يكسری راهكار داده كه آن

شيهرها   مستحكم است كيه بحيک كيلان    ای كه روابطش با هم بدارد. يكي استحكام خود جامعه بود؛ يعني جامعه

شناسد و در  كه كسي كسي را نمي كند؛ چون حیايي زياد مي برای بيشهرها زمینه را  شد كه كلان ()امصار العظام

كنيد   را به هم وصل مياقرباء  كند. ها را به هم وصل مي ديد كسي هم نیست، آن موقع آن رفتار اجتماعي كه آدم

 كند. در چنین سیستمي طرف، در منظر و ديد اسيت و هميین   ايجاد ميخو  ديني اكند.  و صله رحم ايجاد مي

اعتقاد قلبي خیلي مطير    ،شود كه درجه حیا بالا برود ولو طرف اعتقاد قلبي نداشته باشد! در اين بحک باعک مي

 ولي اعتقاد قلبي نداشته باشد! ،های حیا را نگه دارد ممكن است كسي زمینه نیست.

هيا هميديگر را بشناسيند     است. يعني ممكين اسيت آدم  امر به معروف و نهي از منكر دين پديده راهكار ديگر 

منتهای مراتب اگر اسم اين پديده را فضولي بگذاريد، يا كلاً يک جوری اين پديده را ضايع بكنید؛ مثل ايين كيه   

ها و  ها بستگي دارد و ما معروف مبیايید چیزی به نام معروف و منكر را برداريد و بگويید معروف و منكر به خود آد

شود ولي اگر چیزی به نام معروف و منكير   منكرهای واقعي نداريم! اگر در اين وادی وارد شويد، اين امر ضايع مي

 نه وظیفه حكومت اسلامي!...  كه وظیفه شخصي ماست،

 از آفات حکومت اسلامی
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های حكومت اسلامي اين است كيه بسيیاری از كارهيا را كيه بيه گيردن        گفتم كه يكي از آفت در دانشگاه مي

ديين   متيولي اندازيم! كه حكومت خودش برود اين كارها را بكنيد. خيودش    ماست، به گردن حكومت و دولت مي

ل بكنيد! اميا اگير در یيذای     را حفتنه  مبارزه كند! يا مثلاً خودش برود مشكل ديني بياست پس خودش برود با 

گوينيد؛ بیيايیم    شيود نميي   ! اما وقتي بحيک فتنيه ميي   آيند دانشجوها اشكالي پیش بیايد، دوهزار نفر پای كار مي

خواهيد.   گويند، بودجه مي هايش را ببینیم و بحک كنیم. يا مثلاً يكسری مطالعا  لازم است انجام دهیم، مي فیلم

ها وظايف  گويند: خود دولت بايد حواسش به اين چیزها باشد! حال آن كه اين يبعد هم م ...برو سازمان تبلیغا  و

تواند درست بشيود   شود و مي هايي است كه كنار حكومت اسلامي درست مي هاست. اين يكي از آفت شخصي آدم

آيند كالاها  ا! ميه بینید كه خود مردم، نه دولت ايم. اما در اين فیلم فتنه مي ها شده و خیلي از ما گرفتار اين آفت

شيوند! ايين    كنند كه با خبرنگارها كلاً صد نفر مي كنند. تظاهرا  مي گیر مي ارشان را زمینكنند. تجّ را تحريم مي

 كارها وظیفه كیست؟

كنيیم،   كنیم و محول به دولتميردان ميي   خودمان شانه خالي مي  وقتي از وظايفي كه محول به خودمان است،

برد! بعد هيم   زند و مي آيد، مي شود طر  امنیت اجتماعي! يعني پلیس مي نهي از منكر مينتیجه امر به معروف و  

 ولي مشكل از كجا تولید شده؟   گويند، گويند ما با اين طر  موافق نیستیم! البته راست هم مي همه مي

 نتیجه ترک امر به معروف و نهر از منکر مستولی شدن اشرار

هيايي   تلخ است. بله! به هر زباني اين امر گفته شود يک تلخيي  ف و نهي از منكرامر به معرو  پديده گويند مي 

گويید كه شما داريد منكر  كنید، در درجه اول داريد مي بالاخره وقتي شما داريد نهي از منكر مي درون آن هست!

ای در آن  خيي شود نهيي از منكيری انجيام داد كيه هيی  تل      ای هست! مگر مي دهید و در اين يک تلخي انجام مي

مثلاً يک مهماني برگزار   شود؛ شود! از برگزاری كلاس و جلسه شروع مي نباشد؟ نهي از منكر هم با لگد شروع نمي

اسراف شده، بايد، هم از صاحبخانه تشكر كني و هم بگويي به نظر من اسراف شد! طبیعتاً به صاحبخانه هم  شده، 

هيا   بینيي آدم  ميي   شيود،  اد دارند اما پای نهي از منكرش كه ميي خورد! همه نسبت به همه چیز انتق يک تیک مي
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جيوری   ايين  خواهد مهماني برگزار كنيد،   گويند كه اسراف شد؟ اگر بگويند نفر بعد كه مي نفر نمي 4نیستند! چرا 

م ای كه رفتيی  گويند تكلف نداشتن خوب است. اين مهماني نشینند و مي هايشان مي كند! همه در خانه برگزار نمي

گوينيد. ايين    كند چیزی نميي  چقدر خوب بود! اما به كسي كه اسراف مي و اسراف نكرده بودند و تكلف نداشتند، 

فكير نكنیيد كيه شيرار يعنيي قاچياقني! يعنيي         .1مكُي لَ ابُجَتَسْلايُفَن وَعُدْتَ مََّثُ مْكُارُرَشِ مْكُیْلَي عَولََّیُفَشود كه  مي

دارد كه آدم نهي از منكر كند؟ حالا هركس به صورتي! هر كس نحيوه  شود. چه عیبي  ميشر مستولي  جوری اين

پیدا بكند! و بعد هم در هر جايي كه جايش هست انجام بدهد! نگويد كه من كه اسيتاد   انجام اين وظیفه ديني را

 زنند! خيوب نزننيد!   دانشگاه هستم و اگر گريزی به مقوله حجاب بزنم، يكسری دانشجوها ديگر برای من كف نمي

كنند!  زنند و از آدم توقع مي گويند تو آخوند روشنفكری هستي! يک برچسب روشنفكر به آدم مي مثلاً به من مي

گويم: من ييک آدم تارييک فكير، مرتجيع و اُميل هسيتم! آن موقيع         برای همین من در اولین جلسه دانشگاه مي

 م.كس توقع خاصي از من ندارد كه مثلاً من يک جور خاصي برخورد بكن هی 

 سالاری دینی تفاوت دموکراسی و مردم

در ادبیا  سیاسي ما آمده كه شهید مطهری و شهید بهشتي سالاری ديني  مردمآن چیزی كه به نام فرهنگ 

كردند، احساس كردم الان جايشان خالي است! بيالاخره باييد    فروردين داشتند اين كلمه را تبیین مي 12در روز 

سالاری ديني چه ادبیاتي است؟ يک ادبیاتي هست ولي چون خیليي بيا ادبیيا      بیايند تبیین كنند كه اين مردم

 رق دارد: ف دموكراسي

شيوند كيه تيو     هيا ناراحيت ميي    گويد: اين انفال را پخش كن و ايين  بینید در قرآن خدا به پیغمبر مي شما مي

؛ ميوقعي كيه تيو    كَماَ أخَْرَجيَکَ رَبكيکَ ميِن بَیْتيِکَ بيِالْحَق       گويد: گور بابايشان كني و بعد مي جوری پخش مي اين

يكسری از مؤمنین به اين كار   ؛(1)انفال: فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمنِِینَ لكََارِهُونَ وَإِنَّخواستي از مدينه به جنگ بدر بروی  مي

رضايت نداشتند! به هرجهت دموكراسي عجیبي است كه هم در آن ميردم هسيت و هيم گيور بابيای ميردم! تيو        

همین جيوری بيین ميردم    اصلاً گوش نكن! فَيْء و اموال را   جا اگر یرولندی هم كردند، آن ا  را انجام بده،  وظیفه
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زنند! خوب بزنند! در دين ما يک ميدل خاصيي از دموكراسيي دارييم كيه بيه آن        پخش كن! حال يک جا یر مي

ای است؟ يعني اگر نظر مردم  گويند. حالا بايد بنشینیم و تبیین كنیم كه اين واقعاً چه صیغه ميدموكراسي ديني 

 بشود!قانون تواند  ، در اين دموكراسي هی  موقع نميباطلمجتمع بشود روی يک 

به هر جهت منكَر، منكَر است. در بحک تعاملا  اجتماعي و اجتماع به عنوان يک كل واحد ديدن اقتضای اين 

گیيرد!   شود، مطمئن باش اين خطا دامن تو را هيم ميي   را دارد كه به محض اين كه ديدی جايي دارد خطايي مي

كني، دامن خيانواده خيود  را    كند و به تو ربطي ندارد! اين خطايي كه تو مي او دارد خطا ميطور نیست كه  اين

و به هم پیوسته كيه هيم قيرآن و هيم رواييا  دارنيد توضيی         منسجم  گیرد! ما داريم در يک نظام بسیار هم مي

شيود كيه در ميورد     ميي  ای عفتيي زمینيه   عفتي بكني، اين را بدان كه اين بي هستیم كه اگر تو يک بي  دهند، مي

 كنند! عفتي مي نوامیس تو هم بي

پدرانتان احترام بگذاريد و نیكي كنید، به آباء و ؛ برَوّا آباَئَكُم، تَبَرََّكُمْ أبْناَئُكُمْفرمايد:  مي 111، ص 1ج  كافيدر 

يتيان بيه شيما    ها شود، بنه العملي كه ما داريم، باعک مي اين خودش زمینه است! اين نظام پیوسته عمل و عكس 

؛ از زنان مردم عفت بورزيد كه نسبت به زنانتان عفت بورزنيد.  وعَِفَّوا عَنْ نسِاَءِ النَّاسِ، تَعِفُّوا نسِاَئُكُمْاحترام بگذارند 

 كنید كه با خانم خودتان... هايي فراهم مي عفتي بكنید داريد زمینه شما اگر بي

ميردی پشيت سير او را دارد نگياه       شود، زني دارد رد مي  ؛فَینْظُرُ إِلَي خَلْفهِاَ الرََّجُلُ تَمُرَُّ بِهِ المَْرْأَةُ :2قال الصادق

جيوری   دوست داری كه به نوامیس خود  هيم ايين   ؛ سُرَُّ أَحدَُكمْ أَنْ ينْظَرَ إِلَي أَهْلِهِ ]وَ ذاَ ِ قَرَابَتِهِقَالَ أَ يَ كند مي

همین جوری كيه بيرای     ؛تَرْضاَهُ لِنَفسِْک)ارضَْوْا لِلنََّاسِ ماَ تَرْضَوْنَ لِأَنْفسُِكمْ(قلُْتُ لاَ قَالَ فَارْضَ لِلنََّاسِ ماَ نگاه بشود؟ 

 پسندی، برای مردم بپسند! خود  مي

 كنند. كساني كه در ادبار نساء نگاه مي ؛3يَخشَْي الََّذِينَ يَنْظُرُونَ فِي اَدبَْارِ النَُِّساءِ انْ يَنظُُرَ بِذلِکَ في نسِائِهِمْ؟ اَماَ

كيه نسيبت بيه     كه مبيتلا بشيوند بيه ايين     ترسند از اين ها نمي كنند. اين شود و خیره خیره نگاه مي خانمي رد مي

كنيد و   نوامیس خودشان همین جوری برخورد بشود؟ اين جوری نیست كه شيما در دنیيای كيوری زنيدگي ميي     

عفتي را داری درست  و زمینه بي كني عفتي مي شما بي بیند؟ چه كسي مي نشینم پای اينترنت،  گويید من مي مي
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ای  كنند! يعني شما در يک مجموعه بيه هيم پیوسيته    عفتي مي كني و نسبت به خانم و خواهر و مادر شما بي مي

 كنم! ای يک كاری مي هستي كه در آن، روابط وجود دارد. اين جور نیست كه من يک گوشه

جا جای امر به معروف و نهي از منكر است. اگر  بیايد، اين بیايد. در علنم كُاديِي نَفِ اگر اين منكر به قول قرآن

آييد!   كننيد، مين بيدم ميي     وقتي مرا نهي از منكر مي گويد پس كجاست؟ دانشجو به من مي جا جايش نیست اين

عفتي باشد، ولي مهم ايين   خوب بدتان بیايد! پس نبايد نهي از منكر بكنند؟ ممكن است اعتقاد قلبي طرف به بي

اين كارها را نكند! به شرط تمام اين مراحلي كه امر به معروف و نهي از منكر های سنگین  نگاهر سايه است كه زي

آن بايد گفته شود. نهيي از منكير مراحيل دارد. ييک جيا بيا        هدارد كه بالاخره علمي و فكری روشن بشود. نتیج

است. اگر معتقد خشمگین بودن ا كردن است. يک جا بچپ نگاه است. يک جا با  تذكراست. يک جا با  جلوگیری

بيالاخره چيه    ، اگر چرب و نرم از او تعريف بكند و هی  هيم نگوييد،   است كه طرف در مهماني دادن اسراف كرده

های علمي راجع به اسراف باييد كيرد؟ خیليي     واكنشي از خودش بروز داده است؟ حتما بايد بگويم كه بايد بحک

ييک   كنيد،   شود به كسي كه به نوامیس مردم نگياه ميي   قدر مي نند! و ايندا ها هست كه مي ها در فطر  آدم وقت

شيود! تيا    ها نميي  تا نگاه بد هم به اين 4آقا به نوامیس مردم نگاه نكن! الان جوری شده كه  چیزی گفت كه مثلاً

ر و پسير  بینم كه در صحن دانشگاه دو تا دخت حالا ديدی كسي نگاه خشمگین بكند؟ منِ استاد دانشگاه دارم مي

 كار معترضم!  ها سلام و علیک نكنم! نشان بدهم كه من به اين حداقل با اين  خندند، بلند دارند با هم مي

داند كه كارش یلط است و من بايد به او تذكر بدهم. ممكن اسيت او حواسيش    سؤال: اگر طرف مقابل من مي

 به جز لجبازی نتیجه ديگری ندارد! نباشد اما وقتي كسي اصلاً در اين فضای فكری نیست، اين كار من

ولي در بحک اسراف اگر مين بيدانم كيه در ييک     اگر جايي باعک لجبازی بشود كه گفتن من مطلوب نیست -

روم! در بسیاری از  دانند كه چرا من نمي ها هم مي كنم و فامیل شود، من شركت نمي مهماني يا عروسي اسراف مي

آييد؟   گردم. بيالاخره چيه كياری از دسيت مين بير ميي        روم و بر مي موارد تا دم در برای احترام به صاحبخانه مي

گويند نهي كنید تا  دهد. مي اين نهي از منكرها نتیجه مي جمعو مجلس بمب بگذارم! ببینید توانم كه بروم ت نمي

 ! خود آدم هم بايد تلاشي بكند.برگزار بكنیدبا يک رنگ یذا هم رفته جواب بدهد! شما خودتان يک مهماني  روی
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شود؟ و هميه از قبيل و    ميها با تكلف برگزار  شود! الان چرا اين قدر مهماني كار خودش مي اصلا كه آخرش 

چقيدر هميه     ها از تكلف خارج بشود و يكي دو رنيگ یيذا بشيود،    بعدش نگران و دایان هستند؟ اگر اين مهماني

گوينيد ايين    كند، ميي  شوند؟ اگر هركس بگويد كه آن يكي بايد بكند تا من بكنم! تازه يكي هم كه مي راحت مي

 اهد معروف ايجاد بشود و جلوی منكر گرفته شود؟خو يكي با ما فرق دارد! بالاخره چه جوری مي

يا لااقل به آن اعتقاد دارند، والدين آدم هستند كه  خواهند امر به معروف بكنند،  سؤال: بهترين كساني كه مي

ها نیسيت وليي در عميل     هايي هست كه در ديگر امر به معروف ها كسي نیست، و علقه تر از اين دلسوزتر و ساعي

چه رسد به  حداقل تأثیرگذاری آن كم است،   هد،افتد اين است كه اگر جواب معكوس ند اتفاق ميچیزی كه دارد 

ای وجيود   نيه علقيه   شناسي و شناسد و نه شما او را مي كه يک جايي به يک كسي بگويید كه نه او شما را مي اين

گیرم كيه   ی و بگويي من خشم ميدارد كه بخواهي او را از جهنم دور كني اما اگر بخواهي كه خود  تأثیر نپذير

. شايد شرايط امر به معروف بايد در بستری باشد كه بین جامعيه پیونيدی وجيود    تأثیر نگیرم شايد اثربخش باشد

 !در اين صور  شايد مؤثر باشد برم ها؟ كني كه من اين پیوند را مي دارد و شما تهديد مي

شناسيد، وليي    روم و كسي مرا نميي  اين خیابان راه مي، اما اگر فرض كنیم من دارم در فرمايش شما درست -

كه من با اين جامعه  كنند، با اين گردند نگاه چپ مي روم كه همه برمي كنم؛ مثلاً با پیژامه بیرون مي يک كاری مي

توانم بگيويم: گيور پدرشيان! بيالاخره ايين نگياه        نمي ها كه من  . بالاخره با اين نگاه سنگین آدمپیوندی هم ندارم

ای از  ولي بالاخره اگر عيده  كه من كاری با اين جماعت نداشته باشم. گذارد ولو اين ها روی من اثر مي سنگین آدم

 ها نسبت به رفتارها واكنش نشان بدهند... آدم

اگير انسيان    ها باشد و آن محیط به شما واكنش نشان دهد. البته شما بايد در محیطي باشید كه پیوند و علقه

تان فحش داديد، همه چپ چيپ   ربا ارتباط داشته باشد؛ مثلاً در مهماني وضعي شد كه شما به دائيبا مجموعه اق

شويد. اين سیستم بايكو  كردن را در آيا  سيوره توبيه دييديم كيه در      مي بايكو بینید كه  مي نگاهت كردند و 

افتد.  شهرها اين اتفاق نمي نجامعه مسلمین كه گاه يک شهر است، يا در يک جامعه كوچک است. طبیعتاً در كلا
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كه برای اين فرد طبیعتاً زمینه انحراف زياد است، پس باييد خيودش را در    بالاخره يک نفر شاذ)تنها( نبايد باشد

 بكنند. كنترلها همديگر را  هايي بگذارد و جماعت جماعت

يا طرف توجیه نشيده،    های علمي سر جای خودش اما به اين بهانه كه ما مقدما  بحک علمي را نرفتیم، بحک

 شود كرد؟ شود برداشت؟ هی  نگاه معنادار هم نمي آيا هی  قدمي نمي

سؤال: ما جامعه را بايد به آن حد برسانیم كه همه امر به معيروف و نهيي از منكير كننيد و الان جامعيه آنيي       

 !كه گروهي شناخته شده باشند مگر اين گويید! نیست كه شما مي

های جمعه با سلاحي به دوش، مسئول نهي از منكر  مثلاً بسیج شب  د گروهكي بشود؛بحک همین است! نباي -

مشيكل    گويیيد ظياهراً كسيي مشيكلي نيدارد،      بُرد! يعني مي افتد آدم مي در اجتماع است. وقتي چنین اتفاقي مي

نْ يَنظُُيرَ  أاءِ يَنْظُرُونَ فِيي اَدْبيَارِ النَُِّسي   يَخشَْي الََّذِينَ  اَماَ هاست! ولي اگر معلوم شود كه همه مشكل دارند. واقعاً اين

كند به نوامیس او تعيرض   دارد تعرض مي يعني هی  امنیتي ندارد كسي كه به نوامیس مردم ؛بِذلِکَ في نسِائِهِمْ؟

گويد. مگر عدم امنیت فقط به اين است كه جايي بمب بگذارند؟ همین كه خيانم   را ميامنیت جامعه بكنند! دارد 

امنیت نداشته باشد كه به مجلس عروسي برود و روسريش را بردارد! چرا؟ چون ييک عالميه آدم بيا موباييل     شما 

است ديگر! مگر امنیت شيا  و  خلاف امنیت كنند! و ممكن است در سايتي ديده شود! اين  دارند فیلمبرداری مي

 مواجه بشود! ناامنيه با شما در جامعنوامیس  دم دارد؟ اگر امنیت نگاه خراب بشود، ممكن است حضور

 راهکار حجاب برای حفظ فضای امنیتی جامعه

هايي كه در دين ما مطر  است و يكي از نمادهای عفاف است و  گفتیم: يكي از شاخصه داشتیم راهكارها را مي

نهيي  . قبلاً بحک كرديم كه چرا در اين زمینه امر و است، نماد حجاب جوامع ديني ما به اين نماد معروف هستند

حساسیت بیشتری در مورد زن چون  كند اما بیشتر است؟ كلاً فرهنگ حیا را خداوند دارد به جامعه مسلمین مي

چيون از ايين طيرف زييور و زينيت و       افتند و وجود دارد و هر موقع حرف از خلاف جنسي باشد، همه ياد زن مي

اميا هير ويژگيي     اين ييک ويژگيي زن اسيت    و البته اشكالي هم ندارد و ...كنندگي بیشتر است گری و عرضه جلوه
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كند  و اين شهو  ابعاد پیدا مي خوريم! ای كه چیز نمي ما شهو  خوردن داريم اما از هر مغازه شرايطي دارد؛ مثلاً

 كند. زيور و زينت هم ويژگي زن است كه برای خودش ابعاد پیدا ميكه چقدر بخور! چه جوری بخور! 

كه اصلاً چرا حجاب هست؟ كه چند عامل برای فلسفه آن شمرده شده  آن استفلسفه  در بحک حجاب، يكي

 حجاب است. كیفیتو يكي بحک 

 وجوب حجاب به جهت ضرورت حضور زن در جامعه

در بحک كیفیت حجاب ممكن است مناقشا  و نظرا  مختلفي باشد؛ يعنيي روی میيزان پوشيش از وجيه و     

تقلید خودش مراجعه كند، ولي در بحک علمي آمده وجه و كفین ها داريم كه هركسي بايد به مرجع  قدم كفین، 

اند و اين هم آمده كه وجه و كفین و قدمان)م  پيا بيه پيايین(.     باز باشد كه معروف و متداول است و همه شنیده

 مثل سرمه و انگشتر. هايي كه در وجه و كفین باشد هم اشكال ندارد؛  اين هم هست كه زينت

كه بگويند پیرايش اشكال ندارد و آرايش اشكال دارد. البته تفاوتي گذاشته باشند پیرايشو  آرايشكه بین  اين

 قدر هم بي در و پیكر نیست! اين اختلاف نظرها آنقدر حوزه وسیع ندارد كه مثلاً لخت بودن يا نبودن! قضیه اين

از چنيد زاوييه   قرآن  فلسفه پوشش است كه تر از كیفیت پوشش،  اختلافاتي در كیفیت پوشش هست اما مهم

 نگاه كرده است.

آييت الله   313در ص  ،زن در آيینه جيلال و جميال  كنم به كتاب  برای بیان فلسفه پوشش كلام را مُصدََّر مي

 كنند. مطلبي را مطر  مي جوادی آملي

را  كلاً قرآن با جامعه مسلمین كار دارد، نه با زن يا مرد! اعظم دستوراتش به جامعه مسلمین است و هيم زن 

هيايي كيه بحيک زن در برابير شيوهر دارد حتيي در حضيور         دهد و هم مرد را. در يک حوزه مورد خطاب قرار مي

. ببینید به عنوان يک عالم علوم اسلامي چه جيوری نظير   كنند سوره نساء را نقل مي 13جا آيه  اجتماعي. در اين

)نه فقط بيا زن  نیک داشته باشید معاشر ها  فرمايد با زن ن ما را متوجه كرده و ميآاما در اين آيه قر» دهند؟ مي

هيا   و اگر خوشايندتان نیست كيه آن )زن بايد در مجامع باشد( و زن را چون مرد در مجامعتان راه دهیدخودتان( 
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هايي آمدند  خواهد. جهادی مي)و اتفاقاً قرآن اين را از ما  اين كار ناخوشايند را بكنید! در مجامعتان شركت كنند، 

هيا   های جهادی نیايند! چون خانم ها به مسافر  اند كه يک فتوايي بدهید و يک كاری بكنید كه خانم به من گفته

كه بايد جايشان را فيراهم كيرد و زحمتيي كيه      های جهادی بردن از اعظم مصائب است! چرا؟ چون را به مسافر 

نفير   188نفير باشيند و مردهيا     28ها هست فوق العاده است. ممكن اسيت   مبرای پیدا كردن جا  و كار برای خان

نفر است! هم مين راحيت هسيتم كيه خيانمم       188نفر به مراتب بیشتر از آن  28اما زحمت ساپور  اين  ،باشند

هيای متأهيل كيه     اما من به بنيه   ترند، مسافر  جهادی نیايد و هم خانمم راحت است كه نیايد. اصلاً همه راحت

تر اين است كه كلاس و هیئت و مسجد خانمش را نیاورد اميا   آيي؟ راحتت گويم: با خانمت مي آيند مي س ميكلا

  چراكه ممكن است خیر فراواني در اين كار باشد و شما ندانید!ام بايد ببريد! بايد زن را در مجامع وارد كرد!(  گفته

ست تعصب جاهلي و فرهنگ خام و مانند آن به مرد اين معاشر  اختصاص به مسائل خانوادگي ندارد. يک وقت ا

حضيور  تواند  يا زن در جامعه نمي  تواني با يک زن در يک مؤسسه همكاری كني، چنین تلقین كند كه تو نمي اين

ها از حیا  صحی  و سيالم در جامعيه    آيد كه زن اگر خوشتان نمي فإن كرهتموهن؛ » ، يا دارد«داشته باشدفعال 

 گويند زن بايد باشد( ترين مسئله مسئله جهاد است كه مي )مهم« بدانید كراهتتان نارواست ، برخوردار باشند

خواهد بگويد؟ اميا ميا ميايلیم زن را بيه      شناس چه مي شناس و اسلام ببینید آقای جوادی به عنوان يک قرآن 

كه نظر قرآن اين است كيه زن   و حال آن داريم! كه ببین چقدر باشكوه شد؟ عنوان يک كالای نفیس در خانه نگه

خواهد و اگر شما نیمي از پیكير   داشته باشد! اصلاً خدا اين را از زن ميرفتار اجتماعي و هوش اجتماعي بايد يک 

ای كه او  های اجتماعي خارج بكنید، حتي وظیفه مادری اجتماع را از هوش اجتماعي و رفتار اجتماعي و مخاطب

خواهد انجام بدهد؟ وقتي او را به طور كلي از صحنه خارج كيردی   با چه هوش اجتماعي ميخواهد اجرا كند،  مي

ای  تواند بنه خواهد بنه تربیت بكند؟ چطور مي الخصوص الان او چه جوری مي های حسابي شنیدن. علي از حرف

 تربیت كند كه برای الان باشد؟

 نتایج قطع ارتباط با مسائل مسلمین
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سيوره   12 آييه جالب است كه اين آيه در سوره نور اسيت  ور سوره عفت اجتماعي است و دانید كه سوره ن مي

؛ تَّيى يسَيْتَأْذِنُوهُ  إنَّماَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرسَُولِهِ وَإِذَا كاَنُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَيمْ يَيذْهَبُوا حَ  : 318، ص نور

لَيمْ يَيذْهَبُوا    افتيد  ؛ يک امر جامعي كه اتفاق ميي وَإِذَا كاَنُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ آورند ميكساني كه ايمان به رسول 

 كشد. ؛ هی  موقع پايش را از امور اجتماعي بیرون نميحَتَّى يسَْتَأْذِنُوهُ

مگير    ؛يسَيْتَأْذِنُوهُ حتََّيى   گويد من حضور اجتماعي ندارم كند كه زن است يا مرد است! نمي اين مؤمن فرق نمي

اگر كساني كه آمدند از تو اذن گرفتند و آمدند گفتند ميا ييک مشيكلي      ؛إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَکَ كه اذن بگیرد اين

ييا صيحنه     ميثلاً جنيگ و جبهيه و تظياهرا  اسيت،       خواهد به دلیل موجهي در اين امر جامع نباشيد؛  داريم، مي

جوری فلنيگ را   گیرند و همین آيند و از تو اذن مي ؛ كساني كه ميالَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَکَ إِنَّ های فرهنگي است جنگ

؛ اگير  أُوْلَئِکَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرسَُولِهِ فإَِذَا اسْيتَأْذَنُوََ ليِبَعْضِ شيَأْنِهِمْ    بندند و بروند كه به ما چه ربط دارد! نمي

برايشان از جانب   ؛وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ اذن بده!  ؛فَأْذَن ل مَن شئِْتَ مِنْهُمْ شان اذن گرفتندآمدند به خاطر بعضي كارهاي

 پیدا كرده كه اين نقص بيا اسيتغفار   ينقص يک  كه در مسئله اجتماعي نبوده، خدا استغفار بكن! چرا؟ چون همین

 إنَّ اللَّهَ یَفُورٌ رَّحِیمٌ. شود مي ترمیمرسول 

خوانند، همین نماز نخواندن و بي ارتباطي با خدا نقص است كه بايد  ها مواقعي در ماه نماز نمي گويند خانم مي

گويند بنشیند سر سجاده و به همان مد  شروع كند و ذكر خدا را بگويد تا  ترمیم شود، برای همین است كه مي

گوييد در امير جيامع  و اميور      كند. خدا ميي  اد ميارتباطي با خدا در آدم نقص ايج اين نقص ترمیم شود. يعني بي

ميلازم   ها دوسيت دارنيد   خود خانمها  اجتماعي هم اگر نتواند حضور پیدا كند، دچار يک نقصي شده! خیلي وقت

هايي هست كه ممكن است زن را خانه نشین بكند و حتي  البته يک دوره بیت باشند به عنوان يكي از اشیاء خانه!

 كند كه من به واسطه اين بنه حضورم در اجتماع كم شده و بايد استغفار بكنم.بايد اين جور فكر 

قائل است. خيواه جامعيه   هويت جمعي نگرد و برای انسان يک  ميديد جمعي دين از آن جهت كه بشر را با »

ها  كند. آن مطر  ميوظايف اجتماعي حقیقي وجود داشته باشد، يا نداشته باشد، يک سلسله وظايفي را به عنوان 

را درَ خطيوط كليي اجتمياع    انديشيند و فقيط بيه فكير خودشيان هسيتند،        كه از نبوغ برخوردار نیستند و تک
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نهنيد.   لذا در صحنه اجتماع قدم نمي  توان نثار و ايثار ندارند، كنند، يا اگر خطوط كلي اجتماع را درَ كنند،  نمي

ود هم هويت اجتماعي بشر را درَ كرده و هم لزوم فيداكاری بيرای   ش اگر كسي اهل قیام و اقدام بود، معلوم مي

فرمايد: مؤمنین راستین كساني هستند كه هم از نظير   . قرآن كريم ميهويت جمعي را خوب تحصیل كرده است

شناسند و در مسائل  عقیده به خدا معتقدند و هم از نظر درَ مسائل اجتماعي. هوش جمعي جامعه را خوب مي

 ه حضور دارند و منزوی نیستند. امر جامع همان مسائل جمعي نظام است، لذا خداوند در بخشيي از جمعي هموار

ن كسب وگذارند و بد فرمايد: مؤمنین راستین كساني هستند كه در هی  امر جامع رهبرشان را تنها نمي ن ميقرآ

هوش اجتمياعي و  ( كنند بیان مي)و جريان حنظله یسیل الملائكه را كنند اجازه از مقام رهبر صحنه را ترَ نمي

منین فرماييد: ميؤ   ؤمنین دانسته است و ميي های م حیثیت جمعي به قدری مهم است كه آن را خداوند از ويژگي

شود كه اگر كسي موفق نشد كه در ييک   راستین كساني هستند كه رهبرشان را تنها نگذارند؛ بنابراين معلوم مي

؛ بهره مانده است كه بايد با استغفار رسيول خيدا تيرمیم شيود     فیضي بياز يک  مسئله اجتماعي حضور پیدا كند، 

طور كه زن در بعضي از ايام ماه توفیق نماز ندارد و بايد ترمیم بشود و در امور اجتمياعي فرقيي بيین زن و     همان

 .«مرد نیست

نیست؛ يعني پس يكي از چیزهايي كه بايد دقت شود اين است كه در حضور در اجتماع فرقي بین زن و مرد 

كه اين اجتماع چه ميدلي   كه طبیعتاً فهمیدن روابط اجتماعي و اين بحک هوش اجتماعي و حضور اجتماعي و اين

)تیزتير از  « ق مين الشيعر  دَّو أ مين السيیف   دكحَأ»گويند صراط مستقیم  كه مي است؟ ووو را بايد داشته باشد. اين

بايد حضور اجتماعي داشته باشيد و هيم هيوش و درَ     همتر از مو( است همین است! پس زن  شمشیر و باريک

 اجتماعي داشته باشد

 كند يا نه؟ هم داشته باشد! يعني ببیند آيا اين حضور اجتماعي آفت ايجاد مياختلاط  بايد پرهیز از هرگونه-2

. همین روايتيي كيه شينیديد:    ائل ديني استسگويد اختلاط نبايد باشد و اين يكي از متیقنا  م از طرفي مي

به ايين    ؛ بهترين زن زني است كه مردی را نبیند و مردی او را نبیند،لا يروها الرجالخیر النساء الايَرَيْنَ الر جَالَ وَ
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معنا نیست كه چشمش كور بشود و مرد را نبیند بلكه آهنگ اين روايا  اين است كه اختلاط نكند. بهتير بيرای   

 ط بي مورد نكند.زن اين است كه اختلا

مورد نكند و حضور اجتماعي داشته  خواهید اين دو مورد را با هم جمع بكنید كه زن اختلاط بي حالا شما مي

باشد! من بايد بتوانم با او حرف بزنم و او را به عنوان آدم نگاه بكنم، نه به عنوان جنس مخالف! و نه با تحرييک و  

 تهییج! و او از استاد مرد حرف بشنود.

 نگاه و حجاب بحث حیا، 

شود كه من در برخورد با او و در حضور اجتماعي او، خصوصیا  زن بيودن او را   او با حجاب خودش باعک مي

كند. فكر كنم كه دانشجوی مين   قدر توجه نكنم كه او زني است كه دارد با من برخورد مي يعني اين  لحاظ نكنم؛

خورد. ييا   ميچیز لطمه ، يک   بدنش بخواهد تهییج بكندااز حركولي اگر شروع كند از آهنگ صدايش و  است، 

ييا ارزش و    خورد، خورد. يا خانواده لطمه مي خورد، يا حضور اجتماعي مرد لطمه مي حضور اجتماعي او لطمه مي

دهد و  خورد! و قرآن برای اين مسائل كد مي خورد؛ بالاخره يک چیزی اين وسط لطمه مي ها لطمه مي قیمت آدم

 ها وجود دارد. تر اين تر و شفاف ر روايت صري د

خورد مثل امام حسين و اميام حسيین كيه بيا جنيگ        سؤال: يک نوع امر به معروف هست كه به كسي بر نمي

 زرگری وضو به آن پیرمرد ياد دادند!

ايين  هميه ظرافيت در    جوری نیست! اگر اين فرمايید ولي همه امر به معروف و نهي از منكرها اين درست مي -

قضیه باشد كه خیلي خوب است ولي واقعاً اين جوری است كه اگر به آدم چیزی بگويند تلخ اسيت. از شياگردان   

ولي به هر حال خواندنش  ای نوشته و با كمال احترام انتقاد برادرانه از استادش كرده،  عزيز ما كسي بوده كه نامه

 های خودش را دارد يكند ولي تلخ برای آدم تلخ است! اگرچه آدم استفاده مي

بردند برای  ها مي هايي كه پیامبر با خودشان به جبهه ی خانم پرهیز در اختلاط را در روايا  داريم. در بارهاين 

كه زنان حضور اجتمياعي داشيتند    اين يحَرَالجُ ينَاوِدَيُ بِالن ساَءِ فِي الحَرْبِ اللهِ لُسوُرَ جَرَا خَمَنََّإمداوای مجروحین: 
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 نَعْافِدَسائُكم يُنِ ئتُ أنََّنُبِّ راقِالعَ لَهْا أيَ نینَالمؤمِ رُامیِ الَقَدر روايا  آمده و در باره عدم اختلاط روايت داريم كه 

زننيد در بيازار    هايتان به مردها تنه مي ای اهل عراق به من خبر رسیده كه زن  ؟؛یونَحْتَسْا تَمَأ يقِرِي الطَفِ الِجَالرَّ

 كنید؟  حیا نمي

؛ حضير  رسيول در   ألَي ي الخَفِي  الَجَي الرَّ نَدْعُقْلا يَوَ ینَبِتَحْيَ لاَّأ اءِسَالن  ليَعَ ةًعْیْبَ اللهِ لُسوُرَ ذَخَا أي مَفِيا دارد: 

گرفتند كه برخورد عاشقانه با مردها نكنید و در خلو  هم بيا مردهيا ننشيینید. يكيي از مفياد       مي ها بیعتي از زن

 .پیمان پیغمبر با زنان اين بود

كسي كيه بيه    ؛تَ في مَوْضِعٍ تسُمَعُ نَفَسُ امْرأَةٍ لَیسَْتْ لَهُ بِمَحرَمٍكانَ يُؤْمِنُ باِللهِ و الیَوْمِ الاخِرِ فَلا يَبیِ نْمَ داريم:

 .كند كه نفس نامحرم به او برسد خدا و رسول ايمان دارد در جايي بیتوته نمي

؛ در قیاميت بيه زنجیير    ليولاً غْمَ  ةِیامَي ي القِفِي  اءَجَي كسي كه با زن نامحرمي دست بدهد   ؛اماًرَحَ إمرأةً  َافَصَ نْمَ

 .برندش سمت آتش مي  ؛ويؤمرُ به إلي النارشود  كشیده مي

نه كنیزش هست و نيه همسير و خيواهرش اسيت       ؛اهَكْلِمْلا يَ؛ كسي كه با زني شوخي كند كه إمرأة فاَكَهَ نْمَ

 كنند. ای كه شوخي كرده، هزار سال در جهنم حبسش مي به هر كلمه  ؛امٍعَ فَلْا أهَلَّمَكَ ةِمَلِكَ ل كُبِ ه اللهُسَبَحَ

كيه رجيال بير نسياء وارد      ؛ رسول الله نهي كرده از ايين نََّهِنِإذْلا بِإ اءَسَالنَِّ جالُالر  خلَدُلايَ نْأ اللهِ ولُسُي رَهَن نَأ

 كه اجازه بگیرند. مگر اين شوند

اگر زني در جايي نشسيته باشيد،    ؛ ي يَبْرُدتََّحَ لُجُا رَهَسِلِجْي مَفِ سْلِجْلايَه فَنْعَ تْامَقَساً فَلِجْمَ رأةُالمَ تْسَلَا جَذَإ

ها حمل بر استحباب است ولي به آن زمینه فكری  . البته اينجا خنک شود  بنشیند تا آن، جا مردی حق ندارد آن

 شود توجه كرد كه تا چه حد فكر شده! مي

 كند؟ سؤال: آيا اين روايا  حساسیت را زياد نمي

 تواند حساسیت را زياد بكند كه بیشتر آدم خودش را در برابر جنس مخالف بیشتر جمع و جور كند. مي -

 توانید بكنید! گويد: مي گويد: نكنید و معروف آن چیزی است كه شرع مي منكَر آن چیزی است كه شرع مي
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، در ها نیست هايي كه امید ازدواج با آن زن ؛ اءِسَن النَِّمِ دُواعِالقَحجاب يک پشتوانه كاملاً عقلايي دارد. مثلاً در 

ا در بحک كنیز، در آن زمان چه بوده؟ كنیز يک مِلک ي بحک حجاب ترخیصاتي دارند و يک حد میني موم دارند،

ها آفتيي بيرای محيیط     اند و اين ها ترخیص شده ها از يكسری حجاب كرده و اين ها نمي بوده و كسي ریبتي به آن

 اجتماعي ندارند. 

 يک فقیه جگرآور و دلاوری پیدا شود و برخي از احكامي كه راجيع »گويند كه  ای مي آقای مطهری يک جمله

خواهيد كيه    البته يک ذهن خوب هم مي«. ، شايد بشود به اين كارگرهای در خانه بشود حمل كردبه كنیز هست

 .كند نگاه كند بتواند تطبیق دهد. پوشش كارگرهای در خانه جوری است كه كسي ریبت نمي

شيما در   شيود؛ ميثلاً   هايي در آن مشخص ميي  خواهیم علت احكام را پیدا كنیم ولي حكمت به هر جهت نمي

جيا هسيتند ریبيت نگياه كيردن       هايي كه آن رويد )قصد توهین نیست( آدم به خانم های جهادی كه مي مسافر 

 توانیم دست بدهیم كه حكمتي دارد! ها باعک تهییج نیست، ولي نمي ندارد، حتي دست دادن با اين

توانم با او دست بدهم؟ يا مثلاً او  اش بزرگ شده و او برايش مثل خواهر است. آيا مي يا مثلاً كسي با دخترخاله

جا ديگير ييک حيدودی مشيخص شيده. يكسيری        شود... اين خواهر رضاعي من است و تا حال او را نديدم آيا مي

اند! يک  احكام نرويد كه مثلاً چرا وجه و كفین را آزاد گذاشته detailهای احكام معلوم است اما در تمام  حكمت

شيود.   هايي كه دارد پشت ايين احكيام دييده ميي     د و آن، حجاب است و يک فلسفهتصوير كلي را بايد قبول بكنی

 كنیم! رويم، بالاخره يک كاری مي ها را قبول بكنید، آن وقت وقتي روی كیفیت حجاب مي اين

 است! partner! اين ( من است! ذهنتان را خراب نكنیدgfگويند فلان دختر، جي اف) بعضي مي

جوری بشود  آيا واقعاً مثل شريک كاری با او هستي؟ بالاخره نظر به جنس مخالف بودنش هم هست! و اگر اين

چیز خوبي نیست! به نقطه خوبي نرسيیده   اشد و هی  گرايشي هم نداشته باشد كهاو ب partnerكه طرف واقعاً 

 خورد! است! خانواده از اين مناسبا  ضربه مي

 اجتماعی زنحجاب ضامن امنیت حضور 
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اگر بخواهد دوبياره بنويسيد، ايين      بدانید اگر اين آقای جوادی آملي كه اين مطالب را در دوران جنگ نوشته،

كيه   گیرد! چيون  نويسد! اگر بخواهد دوباره اديت)ويراسته( كند بعضي از مطالب اين كتاب را قلم مي چیزها را نمي

دیدیيه داشيته باشيند! وليي      د يک حضور اجتماعي راحت و بيتوانستن ها نبود و زنان مي زمان جنگ اين اختلاط

های مذهبي متمايلنيد كيه دخترانشيان دانشيگاه نرونيد كيه فاسيد نشيوند و          الان با اين شرايط خیلي از خانواده

 ترسند! ها مي دلائلشان هم خیلي ناموجه نیست! بالاخره از محیط

 كند حضور اجتماعي زن را فراهم مي امنیترد اين مجموعه فرهنگ حیا و عفاف از گوش و چشم و حجاب دا

بری! اين  كه هوش اجتماعي او را داری از بین مي كني! چون و آن موقع است كه اگر زن را در خانه بكني ضرر مي

كنند! ياد گرفته  دارند قالب ما ميتعريف ديني ايم اما به نام  تعريف، تعريف ديني و قرآني نیست كه ما ياد گرفته

شود! زن خوب زني است كه كنارش مرد موفقي هست!  ايم كه بگويیم: زن خوب زني است كه از او مرد متولد مي

كه خودش يک آدمي هست! و تماماً در كنار يک مرد تعرييف شيده اسيت! و     نه خودش به عنوان يک فرد! نه اين

 های بالای معنوی.  آني است؛ از جمله: رسیدن به مقامهای قر كه خود زن مورد خطاب حال آن

زنند و هيی  زنيي    داشته باشیم! چون فقط مردها مجتهدند و دست به استنباط احكام ميزن مجتهده ما بايد 

طبیعتاً يكسری احكامي به نیمي از جامعيه   ها صحبت بكند،  ها را بفهمد تا بتواند با آن نیست كه ادبیا  بحک آن

د كه ايين ادبیيا  را   ود كه اگر برای آن احكام يک فقیه يک مشاور علمي قدََر از زنان وجود داشته باشش داده مي

 !آيد م ما يک جور ديگر در ميبفهمند، احكا

ما بايد مشاور حقوقي زن بايد داشته باشیم! ما نماينده مجلس زن بايد داشته باشیم! رئيیس جمهيور باييد از    

كه حتماً بايد رئیس جمهور بشود! برود با تمام سران كشورها دست بدهد! كه اگر  اينزنان مشاور داشته باشد، نه 

 دست ندهد بد باشد!

در جنگ بايد داشته باشد اما حالا در جنگ سلا  به دست نگیرد! خانم در مسافر  جهيادی  حضور اجتماعي 

 كند! گیرد و كارهای ديگر مي ميل دستش كند، آن مرد هم بی كند و بسترهای فرهنگي را باز مي كار فرهنگي مي

 حضور زن در جامعه احتیاج است نه استحباب! حضور زن در جامعه واجب است!
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های نماينده مجلس نقش خانوادگي  شود نقش زن در خانواده از بین برود مثلاً همه خانم سؤال: اين باعک مي

 اند! خود را از دست داده

 ضرورت بازخوانی معارف دینی

هيای   داشته باشیم و برگرديم به تعريفنگاه ديني اين نگاه برگرديم و مجدد تعريف بكنیم. ما اگر  ما بايد با -

زنیم! كه چه كار بكند؟ چقدر كار بكند؟ كجاها كار بكند؟ در محیطي كيار كنيد كيه اخيتلاط      جديدی دست مي

سياله   4-3كه يک بنيه   نداشته باشد. به مقاطعي دست بزند كه نقش خانوادگي آن كمتر است. فرض كنید زني

دار تيا خانميت بیاييد فعالیيت      توانیم بگويیم: آقای مرد بنه را نگه تر است ولي مي رنگ طبیعتاً حضورش كم  دارد،

داری بايد بنه را نگه داری كه اين زن بتواند يک كلاس برود! چه جيوری اسيت    بكند! يعني تو هم در دوران بنه

؛ انگيار  ونَرُظُنْيَ مْهُوَ و ِمَالْ ليَإ ونَاقُسَيُ مْهُنَََّأكَروند  داری مي د به سمت بنههای ما وقتي دارن كه بسیاری از خانم

داری كنار فعالیيت   كه اگر بنه شوند و حال آن دهند و شاهد مرگ خودشان مي به سمت مرگ دارند سوقشان مي

آييد! چطيور اسيت كيه بسيیاری از دختيران ميذهبي ميا          ميي  كنيار داری  به راحتي با بنهاجتماعي تبیین شود، 

دار شيود؟ چيون احسياس     خواهيد ديرتير بنيه    مي  كند، كه دير ازدواج مي خواهند ديرتر ازدواج بكنند؟ چرا آن مي

ها درست تبیيین شيود كيه البتيه كيار       كه بايد اين رود! و حال آن كند كه با اين كار دارد به كام مرگ فرو مي مي

داری بيرايش بيه    ت ولي بايد يک دور ديگر مشایل را در نظام اسلامي تعريف كرد، آن موقع بنيه سختي هم هس

توانند حضور اجتماعي فعال  كند كه مي ای كه تربیت مي شود. دو تا بنه عنوان يک حضور قوی اجتماعي تلقي مي

مقطع حضور اجتماعي عظيیم  كند در اين  احساس مي هايي تحويل اجتماع بدهد،  داشته باشند. و اگر چنین بنه

اش مدرسه رفتند و از تر و خشک كردن بنه  دارد! منتها نحوه حضورش عوض شده است. طبیعتاً وقتي دوتا بنه

 فارغ شد، آيا بايد يک حضور اجتماعي ديگری پیدا كند، يا بايد بنشیند در خانه؟

دچار افسيردگي    كنند، را از مرزی رد ميهايشان  داری كه بنه های خانه الان بنده مشاور هستم. خیلي از خانم

ای  هايت را رد كردی، خود  چيي؟ چيه آينيده    شوند! چرا؟ چون هی  چیز برای او تعريف نشده كه وقتي بنه مي
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اش از الان فراهم بشود! تا وقتي  شود، بايد زمینه ای كه در آينده ديده مي شود؟ آن آينده برای اين خانم ديده مي

 بشود كه بتواند در آن وارد بشود. ها رها شد، يک شرايط جديدی ايجاد كه از قید وجود بنه

زن نیمي از جامعه است و چون ما اين كارها را كرديم، ديگر مصلحین ما راضي نیستند اين حرف ها را بزنند 

شود يعنيي   بولد مي نََّكُوتِیُي بُفِ نَرْقَوَشود، بلكه آيا   وقت اين آيا  بولد نمي گويند زنان بروند در خانه! آن و مي

 فرمايد: گردد به قبل آن كه مي ه با آن واو عطف تفسیری برميگويد كه اين آي هايتان! ديگر نمي خانهبنشینید در 

 نَجْرََّبَي لا تَوَبلكيه يعنيي    ا  . و معني حقیقي آيه اين نیست كه بنشین در خانيه يلَالاوْ ةیَلَاهِالجَ جَرُبَتَ نَجْرُبَلا تَوَ

خود  را نمايان نكن! خودنمايي نكن! جامعه را با خودنميايي بيه    يعني خود  را برج نكن!؛ يلَالاوْ ةیَلَاهِالجَ جَرُبَتَ

هم نريز! دائم اظهار زينت نكن تا جامعه به هم نريزد. زمام جامعه هم دست توست! بیشيتر زميام جامعيه دسيت     

كننيد بيه نفيع     ، عملاً دارند ضيمانتي درسيت ميي   های ما رعايت اين جوانب ديني را بكنند هاست. اگر خانم خانم

 خودشان كه بتوانند يک حضور با امنیت در جامعه پیدا كنند.

شيود.   خود زن در حجاب بیشتر حفظ مييعني كرامت نفس  بحک كرامت نفس خود شخص است؛  ،نكته آخر

 لِلأهْي  ةَمَرْلا حُ ارج از كشور! چرا؟توانید ببینید! مثل زنان خ های اهل ذمه را مي اند موهای زن روايا  ما كه گفته

كه اين كار حرمتي نيدارد و حيرام نیسيت بلكيه      ها حرمتي ندارند. نه اين چون اين  ؛نََّهِورِعُشُ ليَوا إرظُنْيَ أنُ ةمَالذَّ

گذارند و لذا برای من دانشيجو   ها حرمتي ندارند و همین معنا در كساني است كه موهايشان را بیرون مي خود آن

هيای محجبيه كيه یفلتياً      ها اشكالي ندارد؛ چون حرمتي ندارند. اميا گياهي از ايين خيانم     استاد، نگاه كردن اينو 

 توانم او را نگاه كنم! قدر حرمت دارد كه من نمي موهايش بیرون افتاده، اما اين خانم آن

 رُءُوسِ أَهيْلِ تهِاَمَيةَ وَالْيأعَْراَبِ وأََهيْلِ السََّيوَادِ وَالْعُلُيوجِ       يَقُولُ لَيا بَيأسَْ بِيالنََّظَرِ إِلَيى      (ع)قَالَ سَمعِْتُ أَباَ عَبدِْ اللََّهِ

اگر به او بگويي موهايت بیيرون   چون ؛لِأَنََّهُمْ إِذَا نهُُوا لاَ يَنْتَهُونَچرا؟  ؛ نگاه كردن به موی بیابانگردها اشكالي ندارد

 گويد: باشد! است مي

هيا   بايد انجام دهید كه اگر كسي مثل آقای بهجت گفتند به اينالبته شما فتوای هركسي كه مقلدش هستید 

 شود نگاه كرد بايد اطاعت كرد! حتي بدون قصد تلذذ نمي



10 

 

 ؛ ديوانه و سفیه. هالِِقْي عَلَعَ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْمَغْلُوبَةُگذارند كنار چه كساني؟  ها را مي حالا اين

كيه هميه    توانند جاهايي از بدنشان را بیرون بگذارند نه اين كساني كه مي ؛نََّهُابَیَثِ نَعْضَيَ نْأدر بحک قرآن هم 

هايي كه ظاهر است و همان مقدار معتادی كه خود اهل ذمه و زنيان خيارج از كشيور بیيرون      بدن او يعني بخش

 ها به قصد ريبه و تلذذ نبايد باشد. گذارند. تازه نگاه مي

 .های ماست فرهنگ اجتماعي زنكیفیت پوشش در فرهنگي است كه حجاب نماد 
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